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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نقد و بررس اشال والد بزرگوار ما(حفظه اله) بر محقق بروجردري(ره)

فرمايش مرحوم محقق حائري(ره) و اشال که مرحوم محقق بروجردري(ره) بر ايشان داشته و جواب که از اين اشال ذکر
شده را ملاحظه فرموديد. حال بعد آيا اين اشال به جواب مرحوم محقق بروجردي(ره) وارد است يا نه؟

عرض کرديم که مرحوم بروجردي(ره)، در جواب از مرحوم حائري(ره) فرموده: اين بيان که شما براي عبادت ذکر کرده و
فرمودهايد در عبادت فقط قصد تعظيم و قصد عنوان عبادت کاف است و در نتيجه، چيز ديري به نام قصد قربت يا داع الامر

لازم نيست، اين مطلب خلاف ضرورت دين و اجماع مسلمين است.

اما اين جواب که از مرحوم بروجردي(ره) داده شد، جواب تام نيست، بين قصد عباديت و بين قصد قربت ملازمهاي وجود
ندارد.

بله وقت فعل را در عالم خارج، بدون اين که در آن ريا و عجب باشد، بخواهيم به قصد عنوان آن فعل انجام دهيم، تبعا و لا
اله قصد عنوان عبادت را داشته باشد، اما به داع ن است که، شخصبايد انجام داد. اما از اين طرف مم اله محاله بداع

نباشد و اين امري است که در عالم خارج  هم واقع مشود. شخص وقت مايستد براي نماز، قصد عنوان عبادت و صلاه را
مکند، اما مخواهد اين را ريائاً انجام دهد.

اين چنين نيست که قصد عبادت، عنوان ملازم با قصد قرب و اله بودن عمل باشد. به نظر مرسد که در اين جواب که از
مرحوم بروجردي داده شد که، بين قصد عنوان و قصد قرب و اله بودن ملازمه هست، خلط شده است.

اگر کس حقيقت صلاه را قصد کند، در حقيقت صلاه ريا نيست، عجب نبايد باشد، بين قصد حقيقت صلاه و بين قرب بودن
ملازمه هست، اما بين اين دو، يعن قصد عنوان و قصد قرب بودن ملازمه نيست.

اگر سوال کنند که، اين عمل را که انجام مده، به چه قصدي است؟ ميويم: بقصد ورزش نيست، بقصد رفع خست نيست،
بله به قصد صلاه است. اين عمل وقت بقصد صلاه انجام مگيرد، اعم است از اين که، ريائا انجام گيرد، يا قربت ال اله.

ي از اشالات که به ايشان وارد است اين است که، اصلا طوري تعبدي بودن را معنا کرده که، بر خلاف آن معناي است که
مرحوم آخوند و ديران معنا کردهاند.
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فعلا بحث مان در حول جواب است که از مرحوم محقق بروجردي(ره) داده شده، عرض مکنيم که قصد عنوان صلاه، اعم از
اين است که قرب باشد يا نباشد، اصلا آنچه که در ادله داريم اين است که مگويند: ريا در صلاه مبطل است. اگر کس اصلا
صلاه را نمآورد و ورزش مکند، آيا مشود گفت: ريا در صلاه هست؟ پس معلوم مشود که، جمع بين اين دو امان دارد،

يعن کس عنوان صلاه را قصد کند، اما از آن طرف ريائا انجام دهد.

مستشل فرمود که: بين قصد عنوان صلاه و قرب بودن ملازمه هست و دليلشان هم اين بود که، براي ريا صورت نماز لازم
است. عرض مان اين است که، وقت عنوان صلاه را قصد کرديد، اين عنوان ملازمه با قرب بودن دارد يا اعم است؟ اين اعم

است و مويدش هم اين است که مگوييم: «لا يجوز الريا ف الصلاه» و اينطور آن را بيان مکنيم.

بله اگر کس در اسام عبادات صحيح شود و بويد: من صلاه را قصد مکنم و چون صلاه براي صلاه صحيح وضع شده
است، پس دير برايش ريا نيست، پس حتما بقصد قربت است.

اين هم بر مگردد به قصد حقيقت صلاه که، عرض کردم در اين جواب بين قصد عنوان صلاه و بين قصد حقيقت صلاه،
ظاهرا برايشان اشتباه شده است.

مرحوم آقاي بروجردي(ره) فرمودهاند که: شما(مرحوم محقق حائري(ره)) که مگوييد: در عبادت فقط تعظيم و قصد عنوان
عبادت کاف است، «فاين قصد القربه؟»، که ي از شرايط است که، به اجماع مسلمين و به ضرورت دين در نماز مسلما

لازم  است. بنابراين اين جواب، جواب تام نيست.

اشال استاد محترم بر مرحوم حائري(ره)

اشال مهم که بر مرحوم حائري(ره) وارد است که، در تميل اشال مرحوم بروجردي(ره) اين را عرض مکنيم اين است که،
اصلا بيان ايشان از محل نزاع خارج است، براي اينه در اين بحث که، آيا قصد قربت مشود داخل در متعلق قرار گيرد يا نه؟

روي اين فرض بحث مکنيم که، فرق بين واجب تعبدي و توصل اين است که، واجب تعبدي، واجب است که اگر ملف،
بدون قصد قربت آن را اتيان کند، غرض مولا محقق نمشود و اين بعنوان ي اصل مفروض در اين نزاع است.

مفروض اين است که مگوييم: واجب تعبدي و در حقيقت عباديت ي فعل به اين است که، اگر ملف فعل را بدون قصد
قربت انجام دهد، غرض مولا محقق نمشود.

شما(مرحوم محقق حائري(ره)) اصلا براي عباديت، معناي ديري فرمودهايد که: عباديت يعن تعظيم و قصد عبادت يعن همان
قصد تعظيم. لذا شما از محل نزاع به اين معنا خارج شدهايد و در عباديت مبناي ديري را اختيار کردهايد.

 تا بحال آنچه به ما ياد دادند و آنچه که مسلم بوده، مگفتيم: عبادت، عباديت و واجب تعبدي معنايش اين است که، ملف اگر
فعل را بدون قصد قربت اتيان کند، غرض مولا محقق نشده است، اما شما ي طوري معنا کرده گفتهايد: اگر ملف بدون قصد
قربت انجام دهد غرض مولا محقق مشود، عباديت يعن تعظيم و اين که بقصد تعظيم انجام گيرد و اين معناي ديري است که،

براي عباديت و واجب تعبدي ذکر کردهايد.

بنابراين اشال مهم که بر مرحوم محقق حائري(ره) وارد است اين است که، شما مبناي بر خلاف مبناي همه علماء، در باب
عباديت ابداع فرموده و طبق آن گفتهايد: نيازي به قصد قربت نيست و همين که مولا به صلاة امر کند، به ما مفهماند که، صلاة



ي از طرق تعظيم و پرستش من است و ما هم که صلاه را بقصد تعظيم انجام مدهيم، چون عرض کرديم که، ايشان عناوين را
تقسيم کردهاند به؛ عناوين قصديه و غير قصديه. نماز را همين مقدار که به قصد تعظيم پروردگار خوانديم، کاف است و اين بر

خلاف معناي است که، ديران براي عباديت ذکر کردهاند.

جواب دوم محقق حائري(ره)

بعد در کتاب درر فرمودهاند: «بل يمن ان يقال بوجه آخر»، جواب دوم را از مرحوم محقق خراسان(ره) ذکر کردهاند. ايشان
براي اين جواب، سه مقدمه ذکر کرده و بعد از آن وارد اصل جواب شدهاند.

مقدمه اول در کلام محقق حائري(ره)

در مقدمه اول فرمودهاند: در کلمات قوم و اصوليين، مطلوبيت صلاه به اين  بيان است که، امر و طلب به دو چيز تعلق پيدا
کرده؛ ي ذات صلاه و دوم عبارت از قصد الامر و داع الامر است. اگر از اصوليين سوال کنيم آنچه که در باب صلاه

ذات صلاه است و دوم اين که اين صلاه را ما به داع فرمايند: در باب صلاه مطلوب مولا؛ يمطلوب مولاست چيست؟ م
امر، يعن به قصد امر و قصد قربت انجام دهيم.

مرحوم حائري(ره) فرمودهاند: به نظر ما آنچه که طلب به آن تعلق پيدا کرده، سه چيز است و نه دو چيز؛ ي ذات صلاه، دوم
نبودن دواع غير الهيه، مثل ريا، ورزش، عجب و سوم داع اله و قرب بودن آنچه که طلب به آن تعلق پيدا کرده است. در

واقع اين سه چيز مد نظر خداوند تبارک و تعال بوده که، عبد ذات نماز را بياورد اين ي، دوم نبودن دواع غير الهيه و سوم
داع الامر و قصد القربه.

ملاحظه فرموديد که، در همين مقدمه هم ايشان از مشهور علماء فاصله گرفتهاند. مشهور مگويند: در نماز آنچه طلب به آن تعلق
پيدا کرده؛ ي ذات صلاه است و ي هم داع امر است.

مقدمه دوم در کلام محقق حائري(ره)

در مقدمه دوم فرمودهاند که: دو نوع واجب نفس داريم؛ ي واجب لنفسه داريم و ي واجب نفس للغير. در اصول مگويند:
«الواجب اما نفس و اما غيري». واجب نفس يعن «وجب لنفسه»، خودش واجب شده و وجوبش از ناحيه غير نيامده است.

از اول وجوب به خودش تعلق پيدا کرده است، مثل صلاه که واجب نفس است و از اول وجوب به اين صلاه تعلق پيدا کرده
است. دوم واجب غيري يعن واجب که، وجوبش از ناحيه غير آمده است، مثل تمام مقدمات که، وجوبشان وجوب غيري

هست.

واجب نفس هم دو نوع است؛ ي واجب نفس لنفسه داريم، يعن واجب که وجوب روي خودش آمده و زمينه براي چيز ديري
نيست و خودش هم غايت از وجوب است. مثل نماز که واجب است که، براي خودش واجب شده و اينطور نيست که براي

هدف ديري باشد.

اما ي واجب نفس للغير داريم که اينجا مثالهاي مختلف مشود زد که، دو مثال را عرض مکنيم؛ ي مثال در باب وجوب
تعلم است، در قيامت بر حسب آنچه که در روايات آمده، افرادي را مواخذه مکنند که، چرا تاليفت را انجام ندادي؟ ميويد:



من جاهل بودم، سوال مشود که چرا نرفت ياد بيري؟ تعلم وجوبش، وجوب نفس است، بخاطر اين که نرفته علم پيدا کند،
اينجا عقاب مشود.

ي از خصوصيات وجوب غيري اين است که، بر مخالفتش عقاب وجوب ندارد، پس اگر بر مخالفت واجب عقاب است،
معلوم مشود که آن واجب، واجب نفس است. پس تعلم وجوبش نفس است، اما واجب نفس للغير است و خودش ف حد

نفسه موضوعيت ندارد، تعلم احام اين است که انسان احام را ياد بيرد، براي اينه طريق براي اطاعت خداوند باشد.

مثال دوم که در کلمات مرحوم حائري(ره) هم است، وجوب غسل جنابت قبل از فجر در روزه ماه رمضان است که اگر کس
جنب باشد، بايد قبل از فجر غسل کند، اين غسل قبل از فجر، عنوان وجوب مقدم ندارد، چون گفتيم: وجوب مقدم، وجوبش
از ناحيه ذي المقدمه ترشح پيدا مکند و ذي المقدمه که هنوز واجب نشده است، هنوز زمان  فجر نرسيده تا روزه واجب باشد،

پس چون ذي المقدمه هنوز واجب نشده است، نمتوانيم بوييم: غسل جنابت وجوب مقدم دارد.

پس وجوبش نفس است، اگر غيري نشد نفس است، اما نفس للغير است، يعن خودش ف حد نفسه موضوعيت ندارد،
طريقيت براي روزه دارد.

پس مرحوم حائري(ره) فرموده: واجب نفس، اما لنفسه و اما للغير. بر حسب اين بيان، اگر از ما سوال کنند که، فرق بين
واجب للغير و واجب غيري چيست؟ فرقش همين است که، واجب للغير نفس است، اما واجب غيري واجب مقدم است.

مقدمه سوم در کلام محقق حائري(ره)

در مقدمه سوم فرمودهاند: لازم  نيست ملف قبل از آن که امر بيايد، نسبت به مامور به قدرت بر امتثال داشته باشد، بله اگر
قدرت بر امتثال به نفس الامر هم  بيايد کاف است. مولا وقت مخواهد امري را متوجه ملف کند، لازم نيست قبل از اين امر

ببينيد که، آيا ملف قدرت بر مامور به دارد يانه؟ اگر قدرت بر مامور به به نفس خود اين امر هم  ايجاد شود کفايت مکند.

بيان اشال مرحوم حائري(ره) با توجه به اين سه مقدمه

بعد از اين سه مقدمه، فرمودهاند: مانع ندارد که طلب به جزء اول و جزء دوم از آن اجزاء ثلاثهاي که گفتيم، يعن بذات صلاه،
بعلاوه سائر دواع غير الهيه، به  صلات که درش انيزه هاي غير اله نباشد، تعلق پيدا کند.

به عبارت اخري مرحوم حائري(ره) به مرحوم آخوند(ره) عرض کرده که، اگر بخواهيم بوييم: از اول امر به اين  سه جزء تعلق
پيدا کرده است. جزء سوم که اين همه مشلات را پيش آورده که، مرحوم آخوند(ره) را مبتلا کرده به اينه بوييد: محال

است، چون جزء سوم، داع الامر است، يعن  قصد الامر. چون آخوند(ره) فرموده: مستلزم اين است که، امر داعويت براي
داعويت امر داشته باشد و اين  محال است.

مرحوم حائري فرمودهاند: چه اشال دارد که جزء سوم را از دائره متعلق خارج کنيم، اگر جزء سوم را از دائره متعلق خارج
کرديم، به مطلوب مولا ضرري وارد نمشود؟

 مگوييم: جزء اول و دوم واجب نفس للغير است، يعن خداوند به صلاه بضميمه نبود داع غير اله، امر کرده است و اين



وجوب براي اين است که، آن داع قربت در عالم خارج محقق شود.

غير اله باشد، اگر انسان داع از داع شود خالدر اينجا مرحوم حائري(ره) هم ادعاي ملازمه کرده فرمودهاند: انسان نم
نبود، غير اله يزه الهاگر به ان ،دهد و يا غير الهانجام م يزه الهدارد. انسان عمل را؛ يا به ان اله نداشت، حتما داع

هست، چون در عالم خارج بين اين دو ملازمه هست.

پس مولا امر را متوجه به صلاه بعلاوه نبود سائر دواع غير الهيه مکند و ملف همين را که انجام دهد، خود به خود صلاه به
قصد قربت انجام گرفته است.

جواب خيل خوب مرحوم محقق بروجردي(ره) از اين جواب داده فرمودهاند: آنچه که بيان کردهايد، صرف ي تصوير است.

جواب مرحوم بروجردي را ببينيد، اشالات ديري هم بر اين جواب مرحوم حائري(ره) هست که، ملاحظه فرماييد، تا فردا
عرض کنيم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


